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  حجابي اجباري حجابي و بي عصر تصوير بي
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  چكيده
 اول ؛دارد وجـود  متفـاوت  ظاهر به ديدگاه دو ،)زنانه حجاب خصوص به( حجاب پديدة با ايران جامعة مواجهة دربارة

 از برخـي  بـا  مطـابق  دوم و پهلـوي  رضـاخان  دورة در) حجـاب  كشـف ( اجبـاري  حجابي بي برابر در مردم مقاومت
 هاي سياست ذيل در اول، دورة در. اسلامي جمهوري دورة در حجاب قانون يا اجباري حجاب به واكنش ،ها ديدگاه

ت حكوم دوره، دو اين بين. شود مي محسوب تحميلي امري حجاب دوم دورة در و حجابي بي غربي، »آمرانة تجدد«
 گرفتـه  قـرار  تحليـل  مورد كمتر حجابي، بي تحميل هاي سياست استمرار رغم به كه دارد قرار دوم پهلوي سالة 37

 از بلكـه  نبـود،  اجتماعي واقعي صحنة در مستقيماً اول، پهلوي دورة برخلاف دوره، اين در حجابي بي تحميل. است
 عـلاوه،  بـه . صورت گرفت اجتماعي كنشگران ذهن آگاهناخود تأثير بر و تبليغاتي و اي رسانه تصاوير گسترش طريق
 تصـويري  ويژگـي  بيـان  بـراي  مقاله، اين در. خورد  پيوند داري سرمايه توسعة طرح با 1340 دهة از ها سياست اين
 تـأثير  تحـت  عمـدتاً  مردانـه  يا زنانه اندام از تصوير اين. است شده استفاده »حجابي بي تصوير« تعبير از حجابي، بي

 اندام از حجاب بي تصاوير شدنِ آشكار آن، از پيش .يافت گسترش دوم جهاني جنگ از پس موسيقي و سينما صنايع
 استفاده با مقالة حاضر، در. شد نمي تلقي شخصيت و ترقي تجدد، نشانة حداقل يا  نبود رايج چندان مردانه يا زنانه

 بنـدي  صـورت  بيسـتم  قرن دوم نيمة در كه ،فرهنگ صنعت روشي چارچوب و فرانكفورت مكتب انتقادي نظرية از
 گيـري،  نتيجه در. پرداخت آن خواهيم بر دوم پهلوي هاي سياست تأثير و حجابي بي تصوير وضعيت بررسي به د،ش

 توانـد  مي شد، شروع دوم پهلوي دورة از كه ،حجابي بي تحميل تصويري ويژگي به توجه كرد كه خواهيم اشاره اولاً
 تصـاوير  اسـتمرار  بـه  توجه با ثانياً،. دهد توضيح را حجاب به ايران جامعة واكنش دربارة تضادم ظاهر به ديدگاه دو

  .ضرورت دارد حجاب بي تصويرـ  باحجاب تصوير منازعة دربارة پژوهش اسلامي، جمهوري دورة در ي ا رسانه

  كليدواژگان
  .فرهنگ صنعت حجاب، حجابي، بي تصوير دوم، پهلوي ،اجباري حجابي بي
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  قدمهم
دارد و عمـدتاً نـاظر    قانون مجازات اسلامي قرار 638در ذيل تبصرة مادة  قانون حجاب در ايران

هـاي اول انقـلاب    در سـال . اسـت  1357در شـانزده اسـفند   ) ره(به فرمان حضرت امام خمينـي 
دوباره  براي نقض و رفع آن تازگي بهاسلامي، بحث دربارة قانون حجاب در ايران مطرح شد، ولي 

ايـن  ]). 573-571، ص12[: رك .بحث حجاب ريشة تاريخي دارد. )]19: [رك(شده است  شتلا
هـاي   هـاي اخيـر بـا توسـل بـه بيانيـه       ها، ابتدا در قالب تحركات اجتماعي بوده و در سـال  تلاش

در . تبـديل شـده اسـت    »حقوقي«و » قانوني«ها براي تغييرات  ملل به موجي از فعاليت  سازمان
ا و احتمالاً براي تحريك افكار عمومي، وضعيت قانون حجاب با تعـابيري نظيـر   ه ميان اين تلاش

  .شود بيان ميها  آن و نظاير» حجاب تحميلي«، »حجاب اجباري«
كم دو دسته از شواهد تـاريخي   هاي مربوط به تاريخ حجاب در ايران، دست در ميان پژوهش

» اجبـاري   حجـابي  بـي «با مقولـة   »اريحجاب اجب«ما ايرانيان در مقابل مقولة  دهد كه نشان مي
مربوط بـه اولـين مواجهـة ايرانيـان و مسـلمانان بـا        دستة اول از شواهد تاريخي. ايم مواجه بوده

 ها بـه  سياست اين. رضاخان پهلوي است» تجدد آمرانة«يا  »مدرنيزاسيون اجباري«هاي  سياست
شواهد . خان در افغانستان صورت گرفت االله يا امان موازات اقدامات تجددمĤبانة آتاتورك در تركيه 

. انـد  در مقابل اين سياست مقاومت كـرده  زنان و مردان ايراني دهد كه تاريخي بسياري نشان مي
و حوادث  1314تير  21افزون بر تاريخِ شفاهي شاهدان، وقوع فاجعة مسجد گوهرشاد مشهد در 

تر مواجهـة   زنان را در چارچوب كلي حجابي دهد كه اولاً بايد مسئلة حجاب و بي نشان مي مشابه
باحجابي يـك عنصـر اصـلي از    «ايرانيان با تمدن مدرن غربي دانست و ثانياً گوياي اين است كه 

امـري   منزلـة  عـلاوه، آنچـه در بـدو امـر بـه      بـه ]. 180، ص13[» سنت زندگي ايراني بوده اسـت 
ة عمـومي، بلكـه   شـده، نـه حجـاب و پوشـش زنـان در عرص ـ      تلقي مي» تحميلي«يا » اجباري«
حجـابي در كشـورهاي    به تاريخ حجـاب و بـي   دستة دوم از شواهد. آنان بوده است» حجابي بي«

طور كـه   همان. مربوط است ،خصوص از آغاز دورة پهلوي دوم بهحجابي به ايران،  غربي و ورود بي
اي كـه   هدر دور خصوص بهحجابي زنان، حتي در تاريخ خود غرب،  در ادامه اشاره خواهد شد، بي

تـدريج فراگيـر    مسيحيت غلبة بيشتري داشته است، در ميان زنان اصيل غربي رايج نبـوده و بـه  
  .شده و پس از جنگ جهاني دوم به نمادي براي پيشرفت، ترقي و شخصيت تبديل شده است

زنان در غـرب خواهـد داشـت، مسـئلة      تحولات پوشش هرچند مروري مختصر بر اين مقاله
اي  با تأكيد بر نقش مقوله هاي فرهنگي پهلوي دوم در مقولة حجاب زنان استسي اصليِ آن تأثير
كه، بدون توجـه بـه ايـن     است علت آن به اين. ايم ناميده 1»حجابي تصوير بي«را   است كه ما آن

حجـابي   بـي (توان واكنش جامعة مسلمان ايراني بـه كشـف حجـاب     سختي مي ساله، به 37دورة 
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و بحث دربارة واكنش ايـن جامعـه بـه حجـاب اختيـاري يـا        سو از يكدورة پهلوي اول ) اجباري
  .كردحجاب اجباري در دورة جمهوري اسلامي از سوي ديگر را تحليل 

تـرين   به مهـم  در دورة پهلوي دوم ابتدا در خود غرب شكل گرفت و سپس حجابي تصوير بي
رو، در ادامة اين مقاله،  ناي از. حجابي تبديل شد براي گسترش بي» فرهنگي«گذاري  ابزار سياست

حجـابي و كشـف    بي در عصر رضاخان فقط سعي شده نشان داده شود كه در تاريخ معاصر ايران
هـاي انتقـادي مكتـب     طور كه نظريـه  اي تحميلي و اجباري نبوده، بلكه همان پديده حجاب زنان

بـا ظهـور    دهـد،  هاي جديد نشان مـي  فرانكفورت و چارچوب روشي صنعت فرهنگ دربارة رسانه
اي  حجـابي پديـده   با فرهنگ مسلط غربي، نـه حجـاب، بلكـه بـي    ها  آن هاي جديد و پيوند رسانه

  .شود تحميلي و اجباري نسبت به فرهنگ و جامعة ايراني محسوب مي
  :برخاسته از مقدمات زير است هاي اصلي اين مقاله مسئله و پرسش

هـاي   لمان ايراني نسـبت بـه سياسـت   اساس شواهد تاريخي فراوان، اغلب اقشار جامعة مس بر
كه همراه با زور و فشار نظامي بود، تـا   ،حجابي اجباري مدرنيزاسيون رضاخان پهلوي مبني بر بي
از سوي ديگـر، در دورة جمهـوري اسـلامي، مطـابق بـا      . سر حد مبارزات خونين مقاومت كردند

. دانند را حجاب اجباري مي  نمثبت به قانون حجاب ندارند و آ ي، مردم واكنشها ديدگاهبرخي از 
داري دورة پهلـوي دوم كـه در اسـتمرار مدرنيزاسـيون      هاي توسعة سرمايه در اين ميان، سياست

  .كمتر مورد توجه قرار گرفته است پهلوي اول بوده و تأثير آن بر حجاب
هـاي مدرنيزاسـيون    از سياسـت  حجـابي و اجبـار آن   آيا برخلاف دورة رضاخاني، گسترش بي

هـاي مدرنيزاسـيون پهلـوي دوم     دوم كنار گذاشته شد؟ همچنـين، اگـر اجـراي سياسـت     پهلوي
 ها چگونه بـوده اسـت؟   حجابي بوده است، شيوة اعمال و اجراي اين سياست متضمن گسترش بي

ها، همچون دورة پهلوي اول، واكنش نشان داده اسـت؟   آيا جامعة مسلمان ايراني به اين سياست
حجابي تحميلـي در دورة پهلـوي دوم و اسـتمرار ايـن ويژگـي       تصويري بيآيا با توجه به ويژگي 

توان تضاد ظاهري ميان دو ديدگاه دربارة موضع ايرانيـان   مي تصويري در دورة جمهوري اسلامي
  مسلمان نسبت به حجاب را توضيح داد؟

  بررسي پيشينة تحقيقاتي موضوع
هـاي مربـوط بـه     قطـة پايـان پـژوهش   از ن تر اشاره شد، موضوع اين پـژوهش  طور كه پيش همان

پيشينة اصلي ايـن پـژوهش،   منزلة  بهبنابراين، . شود وضعيت حجاب در دورة پهلوي اول آغاز مي
كتـاب  . گيـرد  مي انجاموضعيت حجاب در دورة پهلوي اول  هاي مهم اي مختصر به پژوهش اشاره

هنگـي دولـت از   هـاي فر  سياست( از سياست تا فرهنگو ] 2[ 1322ـ1313؛ خشونت و فرهنگ
 كشـف  واقعـة  الدين آشنا، ضمن تأكيد بر اسناد دسته اول، به هر دو از حسام] 3[ )1320ـ1304
كتـاب   .اند و بر سياست فرهنگي دولـت رضـاخان متمركزنـد    تحليلي اتخاذ كرده رويكرد حجاب
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درآمـدي بـر تـاريخ    : العـين  قـره و ] 4[ از فاطمـه اسـتادملك   حجاب و كشـف حجـاب در ايـران   
هرچنـد بـه موضـوع اصـلي دورة رضـاخان دربـارة       ] 21[نوشتة سينا واحـد   ،ابي در ايرانحج بي

كتـاب  . اند، رويكرد صرفاً تحليلي دارنـد  هاي ناظر به كشف حجاب پرداخته يعني سياست حجاب
نيــز عمــدتاً بــه ] 9[پــيش از انقــلاب اســلامي از رســول جعفريــان  داســتان حجــاب در ايــران

بـازخواني يـك مداخلـة    : كشف حجابكتاب . ن پرداخته استهاي كشف حجاب رضاخا سياست
دولت رضاخان پرداخته اسـت،   از سوينيز به واقعة كشف حجاب ] 15[از فاطمه صادقي  ،مدرن

را در ارتباط با نياز حكومت رضاخان به كسـب مشـروعيت اضـطراري تحليـل       اما سعي كرده آن
كـه متـأخرترين    ،نيـز ] 13[قاسـم زائـري    از، »حجـابي در ايـران   شناسي بي ديرينه«مقالة . كند

شود، كوشيده است نقطة صفر كشـف حجـاب در ايـران را بـا      پژوهش در اين حوزه محسوب مي
شناسـي فوكـو تحليـل     هاي مدرنيزاسيون پهلوي اول و با استفاده از روش ديرينه نظر به سياست

هـاي   ني نسبت به سياستبر مقاومت جامعة ايراها  آن تأكيد ها ويژگي مشترك اين پژوهش. دكن
حجـابي در دورة   پژوهشي دربارة وضعيت حجاب يا بـي  كشف حجاب پهلوي اول است، اما اغلب

  .اند انجام نداده پهلوي دوم
دربـارة  . حاضر، بررسي وضـعيت حجـاب در دورة پهلـوي دوم اسـت     دورة مورد تأكيد مقالة

در . منتشر شده اسـت  لوي اولآثار بسيار كمتري نسبت به دورة په وضعيت حجاب در اين دوره
طـرح رژيـم شـاه در    « اي بـا عنـوان   در مقالـه ] 18[ پانزده خـرداد يكي از اين آثار معدود، مجلة 

ترين طـرح سياسـي دولـت پهلـوي دوم      از مهم، گزارشي »55برخورد با حجاب و چادر در سال 
بودن اين طرح،  ه ناكارآمداين مقاله، علاوه بر اشاره ب. براي مبارزه با حجاب زنان ارائه داده است
ترين اثري كـه بـا موضـوع ايـن مقالـه ارتبـاط        مهم. كند به واكنش مردم قم به آن نيز اشاره مي

حجـاب در ايـران، بررسـي وضـعيت حجـاب در      «اي از رضا رمضاني با عنوان  نزديك دارد، مقاله
سـنده، ضـمنِ   نوي. اسـت ] 11[ »هاي آخر حكومت پهلوي تا پايان جنـگ تحميلـي   ايران از سال

دربـارة  ] 14[ اسلام در زن شخصيت نظام بر درآمديهاي مختصري كه در كتاب  اشاره به بخش
هـاي   ده اسـت، بـه عوامـل تبليغـات، رسـانه     كـر وضعيت زنان در دورة پهلوي و انقلاب اسـلامي  

حجابي در  عوامل و ابزارهاي مهم گسترش بي منزلة گروهي، مراكز آموزشي، ادارات و سينماها به
ترين واكنش مـردم بـه    مهم منزلة  به همچنين، از انقلاب اسلامي. كند دورة پهلوي دوم اشاره مي
اي  در پايان، در كنار اشـاره . پردازد هاي ناب ديني از جمله حجاب مي مبارزة پهلوي دوم با ارزش

هنـگ  هاي بيگانه در مقابله با حجاب در ايران، به جنـگ تحميلـي و فر   هاي رسانه گذرا به تلاش
حـال،   ايـن  بـا . حجابي توجـه نشـان داده اسـت    ترين عوامل مقابله با بي مهم منزلة  دفاع مقدس به

ايـن مقالـه بـيش از آنكـه بـه       حجـابي،  هـا در وضـعيت بـي    رغم اشارة نويسنده به تأثير رسانه به
هـا و   هـا دربـارة ايـن مقولـه اشـاره كنـد، بـه گـزارش         گذاري فرهنگي از طريـق رسـانه   سياست

مقالة حاضـر بـا    رغم اشتراك نظر به. نظر در اين دوره پرداخته است هايي از افراد صاحب ولق نقل
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شد و با توجه به ويژگي خـاص   گذاري فرهنگي بيشتر پرداخته خواهد به سياست مقالة رمضاني،
حجابي در ايـن   دربارة وضعيت بي  دوم، به ضرورت پژوهش پهلويهاي فرهنگي در دورة  سياست

  .شد ، اشاره خواهد»حجابي تصوير بي«ر به اين ويژگي خاص، يعني دوره با نظ

  ملاحظات نظري
با تأكيد بـر دورة پهلـوي دوم    ،حجابي در ايران تحولات تاريخي وضعيت بي، حاضر موضوع مقالة

از بيشتر در صحنة واقعي اجتمـاعي و   برخلاف دورة پهلوي اول، كه سياست كشف حجاب. است
اي  نـه  شد، در دورة پهلوي دوم، با گسترش ابزارهاي رسـا  منيتي اجرا مياـ  نيروهاي نظامي سوي

 تغيير پوشش زنان و ترغيب آنان به كشف حجـاب، بـه   نظير تلويزيون، سينما و تبليغات تجاري،
  .گرفت صورت مي گذاري فرهنگي شكل ديگري و عمدتاً از طريق سياست 

اي و تصـويري   ايم وجه رسـانه  ، كوشيده»بيحجا تصوير بي«در اين مقاله، با استفاده از تعبير 
حاضـر بررسـي تحـولات     هرچند موضوع مقالة. وضعيت حجاب زنان در اين دوره را نشان دهيم

 در مقولـه  ايـن  حجاب زنان در تاريخ تحولات فرهنگي كشورهاي غربي نيست، با مـرور مختصـر  
وزة واقعيت خـارجي  كه تغيير وضعيت حجاب و پوشش زنان از ح داد خواهيم الف نشان قسمت

ابتدا در خود كشورهاي غربي صـورت گرفتـه   ) مجازي(اي  اجتماعي به وضعيت تصويري و رسانه
مقطعي كه وضعيت حجاب و پوشش (دادن تمايز اين دو مقطع   براي بيان اين تغيير و نشان. است

  زنان در واقعيت خارجي اجتماعي شكل گرفته و مقطعي كه وضعيت حجاب و پوشـش زنـان بـه   
 در) شود، خواه در كشورهاي غربـي و خـواه در ايـران    اي تعريف و تحديد مي شكل تصاوير رسانه

در ادامه، بـا نظـر بـه سـازگاري تصـوير       .حجابي استفاده شده است ب از تعبير تصوير بي قسمت
گيري از اين چارچوب روشي، سعي شده است   بهره و حجابي و چارچوب روشي صنعت فرهنگ بي

 گـذاري  طور خاص در اين مقاله، دستگاه سياسـت  به(گذاري  شود كه دستگاه سياستنشان داده 
هاي فرهنگي در مقولـة حجـاب و    تواند از اين تصوير براي اجراي سياست چگونه مي) پهلوي دوم

با توجه به اين سازگاري، بحث دربارة چارچوب روشي مختار در اين مقاله نيز . حجابي بهره ببرد بي
  .شده تحليل شوند هاي تاريخي با چارچوب روشي ذكر ست تا در بخش بعد دادهصورت گرفته ا

  تحولات حجاب در غرب) الف
يـا حتـي    سـنت مسـيحي، يهـودي    همچـون هاي ديني،  ها و سنت دربارة اينكه در ميان فرهنگ

شـده،   مذموم هم تلقـي مـي   نبوده، بلكه اي ممدوح تنها پديده زنان نه حجابي بي شتي، پديدةدزر
وگـوي   شت، علاوه بر ذم اخـتلاط و حتـي گفـت   ددر آيين زر. عمومي وجود دارد اجماعي يباًًتقر

 ،7[امـري رايـج بـوده اسـت      هاي بلند و چادر ميان مردان و زنان نامحرم، پوشاندن بدن با لباس
  :كه در تعاليم تلمود نيز آمده است]. 76ص
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 و اسـت  باطل ازدواجشان شود، مي اشاره آنان كردار و رفتار به زير موارد در كه زناني
 يهـود  دينـي  قـوانين  اجـراي  از كـه  زنـي : گيـرد  نمي تعلق ايشان به) مهريه( كتوبا مبلغ

 و كوچـه  در رود، مي مردان ميان به خود سر پوشاندن بدون المثل في و كند مي سرپيچي
 در كـه  زني پردازد؛ مي وگو گفت به سري سبك روي از مردي هر با و ريسد مي پشم بازار

 خـود  شـوهر  با خانه در كه صدا بلند زن و دهد مي دشنام او والدين به خود شوهر حضور
 چـه  كـه  شـنوند  مـي  او همسايگان و كند مي صحبت زناشويي امور ةدربار بلند صداي به
  ).6/7: ميشناكتوبوت تلمود،(گويد  مي

 انجيـل در . مسئلة حجاب بود از قوانيني كه در مسيحيت نسبت به يهوديت تغيير پيدا نكرد
  :چنين آمده است) ع( متي از بيان حضرت عيسي

هـا و   خويشتن را بيارايند به لباس مزين به حيا و پرهيز، نه به زلف و همچنين، زنان
طلا و مرواريد و رخت گرانبها، بلكه شايسته است زناني كه دعـوي دينـداري دارنـد، بـه     

  ).15ـ9 فقرة ،ومد موناؤس، بابتي به پولس ، رسالةانجيل(» اعمال صالحه بپردازند
با توجه به غلبة فرهنگ يهـودي و مسـيحي در قـرون وسـطي، مـا تـا پـيش از آغـاز عصـر          

به گـزارش  . ايم حجابي زنان در غرب شاهد بوده رنسانس، كمتر موردي را مبني بر مشروعيت بي
خر هـاي فـا   هرچنـد زنـان خـويش را بـا لبـاس     «طول قرون وسـطي، يهوديـان    ويل دورانت، در

  .]36ص ،10[ »دادند كه با سر عريان به ميان مردم بروند نمي  آنان اجازه به آراستند، اما مي
مثـل  (خصوص در حوزة هنرهاي تجسـمي   بهحجابي،  ارائة تصوير بي رنسانس آغاز با هرچند

، در اواخر سـدة پـانزدهم آغـاز    )داوينچي هاي لئوناردو ، يا نقاشي1504نمايش تنديس داوود در 
 يحداقل تا زمان شكسپير، در فرهنگ عمومي كشورهاي غربي، زنان حق نداشـتند كـه رو  شد، 

حـال، ايـن وضـعيت     اين با). 67: 7 همان، ج(كردند  يم يند و نقش زنان را پسران بازيايصحنه ب
مـا  . تمـايز مـاهوي دارد   شـود  خصوص در قرن بيستم شايع مـي  بههنوز با آنچه  پوشش در غرب

  .بريم بهره مي» حجابي تصوير بي«از تعبير  تمايز ماهوي دادن اين براي نشان

  حجابي تصوير بي) ب
هـاي ماقبـل    رايـج در سـنت   اي هپديـد  منزلة بهطور كه اشاره شد، حجاب و پوشاندن بدن  همان
هـاي ماقبـل مـدرن، اساسـاً      عبارت ديگر، در ذهن انسان  به .بود اخته شدهنبه رسميت ش مدرن

التفـات ذهـن انسـان     .خصوص بدن زنان، امري رايـج نبـود   بهپوشش،  تفكر نسبت به بدنِ بدون
را از   كـرده اسـت تـا آن    شده و سعي مـي  نوعي خطا تلقي مي ماقبل مدرن به بدن بدون پوشش

در شـيوة  » فراگيـري «تغييـر مهـم و    رسد از اواسـط قـرن بيسـتم    نظر مي  اما به. ذهنش بزدايد
 يبـرا  دوم، يجهـان  جنـگ  دوران در. اسـت  ادهرخ د حجابي زنـان  پوشش عمومي و گسترش بي

 شـلوار  1950 سـال  در. بـود  كوتاه ها لباس قد حركت، در يراحت و پارچه مصرف در ييجو صرفه
 سـال  در و دش متداول كردند، يم استفاده يريگرمس مناطق در آن از يسيانگل مردان كه ،برمودا



  345   ...حجابي اجباري حجابي و بي عصر تصوير بي

 هنگـام  بـه  وركي ـوين شـهر  در يحت و ريگرمس مناطق ا،يدر كنار در و افتي راه كايمرا به 1953
طور كه اسكافيِر نشان داده است، اين روند تقريبـاً   همان]. 29[گرفت  قرار استفاده مورد تابستان

حجـابي   فرانسـه و اروپـا در جهـت بـي     1968هـاي   مريكا و جنبشا 1960با انقلاب جنسي دهة 
تـا   1950يبـاً از دهـة   از سـوي ديگـر، تقر  ]). 22ص ،31: [منقـول در  ]26([د ش ـمحض تكميل 

، دورة معاصـر ايـن   1980اي در هاليوود، دورة مـدرن و سـپس از    ، با وقوع تحولات عمده1960
دقيقـاً از  . دش ـآغـاز   ،هاي سـينمايي  جاذبهمنزلة  بهبنگاه سينمايي، با تأكيد بيشتر بر نقش زنان 

نگـاه متمـايزي بـه     شـاهد رواج  شود، وارد عرصة سينما مي ،بدن زنانه خصوص بهزماني كه بدن، 
تـا پـيش از ايـن در     هرچنـد ايـن وضـعيت متمـايز    . هسـتيم  ،بدن زنان خصوص بهپوشش بدن، 

زمينة شيوع گستردة اين تصـوير   تبليغات تجاري نيز وجود داشته، سينما و تصويرهاي سينمايي
  .كنند را فراهم مي

 متمايزي نسـبت بـه   حجابي زنان، ويژگي كاملاً خصوص بي بهحجابي،  از اين دوره به بعد، بي
عصـر تصـوير   «ما براي بيان تمايز اين ويژگي جديد، بـا اسـتعانت از مقالـة    . كند گذشته پيدا مي

طوركـه هايـدگر    همـان  1.كنيم استفاده مي» حجابي تصوير بي«هايدگر، از مفهوم  مارتين» جهان
دنيـاي   2مثـل اساساً بـا تصـويرهايي كـه حاصـل ت     جديد عصر در گويد، ما دربارة علم مدرن مي

  .ند سروكار داريما واقعي
وجود پيدا كند، عصري را كه اين امـر   3شدن در ضمن متمثل اين واقعيت كه موجود

] ماقبـل مـدرن  [كند كه با عصر گذشـتة   به عصري جديد مبدل مي شود در آن واقع مي
  ].150ص ،22[مغايرت دارد 

ايـن ويژگـي بنيـادين عصـر      اوسـط  او در ادامه براي تمايز عصر جديد با دورة يوناني و قرون
  :دهد گونه توضيح مي جديد را اين

شـود، بلكـه    وسطايي به تصويري جديـد تبـديل نمـي    از تصويري قرون تصوير جهان
صفتي است كه ماهيت عصر جديـد   واقعيت اين است كه تبديل جهان به نقش و تصوير

آن در نخسـتين   كـه معنـاي  ، برخلاف فهم يوناني، تمثـل جديـد  .. ..سازد را مشخص مي
بـه   تمثل. است، مراد و مقصودي كاملاً متفاوت دارد  representation ظهورش مفاد كلمة

اين معناست كه آنچه در دسترس است، پيش روي كسي، همچون چيزي كه در مقابـل  

                                                        
 به علم، بر علاوه مقاله اين ابتداي در شود، مي مدرن علم بر متمركز جهان تصوير عصر مقالة در هرچند هايدگر، .1

، ص 22[ كند مي اشاره فرهنگ و خدايان غياب هنر، ماشيني، تكنولوژي يعني جديد، دورة ديگر مظهر چهار
 از يكي ايم كرده سعي و ايم پرداخته، پوشش يعني فرهنگ، عناصر از يكي به مقاله اين در ما). 140ـ139

 دربارة است،  كرده ظهور جديد عصر گانه پنج مظاهر در كه را  بودن  تصويري يعني جديد، عصر هاي ويژگي
  . بنديم كار به بدن حجابِ يا پوشش فرهنگي مقولة

2. representation/vor-stellen 
3. representating 
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را   كنـد و آن  را متمثـل مـي    او تقرر دارد، آورده شود، با او مرتبط شود، با كسـي كـه آن  
هرجا كه اين اتفـاق  . عنوان قلمرو تجويزي نمايد گرفتن اين نسبت با وي به وادار به قرار

اما انسـان خـود را بـدين طريـق     . آورد مي بيفتد، انسان موجود را پيشاپيش به تصوير در
حـوزة  دهـد، يعنـي در    انـداز قـرار مـي    كند، خود را در منظر چشـم  مستقر در تصوير مي

بـدين ترتيـب، انسـان خـود را اسـتقرار      . شـود  يعام متمثل م كلي و طور گشودة آنچه به
پس خـود را پـيشِ رو قـرار دهـد،      موجود بايد زين بخشد، چنان استقراري كه در آن مي

كننـدة   انسان تبديل بـه متمثـل  . بايد خود را متمثل كند، يعني بايد نقش و تصوير باشد
  .]151و150ص همان،[است » ابژه«شود، موجود به آن معنا كه داراي صفت  موجود مي

از آنجا كه حجاب بـراي زنـان تـا پـيش از دورة مـدرن امـري وجـودي و هـويتي محسـوب          
عبـارت  . حجـابي بهـره بـرد    توان از اين بيان هايدگر براي توصيف تصـوير بـي   شده است، مي مي

خصوص بدنِ زنانـه، اساسـاً نـاظر بـه تصـويري اسـت كـه انسـان          از بدن، به» حجابي تصوير بي«
شـدن ايـن     كند و گسـترده  اي در ذهنِ خويش، متمثل مي منزلة ابژه بي بدن، بهحجا مدرن از بي

پـس   حجاب از بـدن زيـن   انسان مدرن، با استقرار در اين تصويرِ بي. شود تصوير در آن مستقر مي
عبارت ديگـر، در دورة ماقبـل مـدرن،      به. گيرد اين تصوير صورت مي از دريچة   نگاهش به انسان
خصوص در مقابل ديـد همگـان    شد كه تا حد ممكن و به اي تلقي مي منزلة حيطه بدنِ انساني به

در دورة . كننـد و از آن بهـره ببرنـد     شد كه ديگران به آن نظر نبايد به ابژه و تصويري تبديل مي
خصوص بدن زن، جز در موارد خاص، نبايد ابـزاري بـراي تمثـل در     ماقبل مدرن، بدن انسان، به

داشـت و از معـرض    ماند، امنيت مـي  به همين دليل، بايد محفوظ مي .گرفت ينظر ديگران قرار م
خصـوص تصـوير    حجاب از بدن، به كه در دورة جديد، با غلبة تصويرِ بي حالي در. ماند نظر دور مي

شـود كـه در نظـر     اي تبديل مـي  رود و بدن به ابژه حجاب از بدن زنان، اين حفاظ به كنار مي بي
حجاب، تـا حـدي اسـت كـه      زنان در تصوير بي] برخي از[اين استقرار . رسد ديگران به تمثل مي

واقـع چيـزي جـز همـين      شود و ما در حجاب از زن مي كلي متمثل در تصوير بي طور هويتشان به
  .حجاب از اين زنان نداريم تصوير بي

 .تـوان در زنـان سـينماي هـاليوود بررسـي كـرد       هاي اين تمثل را مـي  يكي از بهترين نمونه
كه نمونة خـوبي   ،متناسب با گسترش اين تصوير در صنايع سينما و موسيقي، تصوير زن اروپايي

در اين صنايع، زنـاني متفـاوت   . حجاب بدنِ زنانه است، عنصري حياتي محسوب شد از تصوير بي
بيش از آنكه بر ويژگيِ مادري و همسري آنـان تأكيـد شـود، تمركـز بـر       .از گذشته ظهور كردند

 ـ ي جنسي و خصوصيات متناسب با تصوير بيها ويژگي شـان در دسـتور كـار     هحجاب از بدن زنان
سازي، آوا گاردنر، ناتالي وود، مريلين مونرو، بريجيت باردوت، لـورن   از دلِ اين تصوير. قرار گرفت

هـاي مـادري و    تنها واجد ويژگـي  هاي ديگر ظهور كردند كه نه باكال، ويوين لي و بسياري از زن
 اغلـب . گونه قابليت همسري يا مادري را هم نداشتند هيچ واقعي جهان بودند، بلكه درهمسري ن

يا جهان موسيقي يا حتي تبليغـات   رغم محبوبيت فراواني كه به واسطة حضور در سينما بهآنان، 
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گونـه تجربـة    در حوزة روابط خانوادگي، مادري و همسري هيچ كالاهاي تجاري پيدا كرده بودند،
توان در تصـاوير منـدرج    هاي اين تمثل را مي يكي ديگر از نمونه. ز سر نگذرانده بودندموفقي را ا

» تصـوير «بـه   بدنِ زنان براي جلب نظر خريـدار ها  آن در كالاهاي تبليغاتي مشاهده كرد كه در
تـا چـه    در اين وضعيت، اصلاً مهم نيست كه اين تصاوير بدون حجـاب از زنـان  . شود كشيده مي
افـزاري   تواننـد در نـرم   اين تصاوير مي. هاي زنانه باشد اً ناظر به واقعيت عيني ويژگياندازه حقيقت

طور كـه هايـدگر اشـاره     همان. تغيير كنند اي مطابق با تمثُل و خيال طراح يا ميل خريدار رايانه
ا ر] حجاب از بدن زنانه يا حتـي مردانـه   تصوير بي[افتد، انسان،  هرجا كه اين اتفاق مي«كند،  مي

تصـوير  «بينـيم،   بنابراين، آنچه ما در ايـن تصـاوير مـي   . »آورد مي پيش روي خودش به تصوير در
  .است» يافته  حجاب از بدنِ زنان تمثل بي

  روش تحقيق
حجابي، موضـوعي اسـت    طور كه اشاره شد، موضوع كلي اين مقاله، يعني بررسي تصوير بي همان

در ايـران   در دورة پهلـوي دوم  و پـس از آن  كه از نيمة دوم قرن بيستم در غـرب شـكل گرفـت   
نشان داده شـود   حجابي شدن بي سعي شد تا با تمركز بر ويژگي خاص تصويري . گسترش يافت

. و روشي است كه ايـن ويژگـي را نشـان دهـد      حجابي نيازمند اتخاذ نظريه كه بررسي تصوير بي
 بـه  نسـبت ) اول پهلـوي   تسياس ـ( اي رسـانه  تصاوير به توسل بدون حجاب كشف سياست اتخاذ

 سياسـت ( دهـد  مي رواج حجاب بي تصاوير گسترش و ها رسانه طريق از را حجابي بي كه سياستي
بنابراين، طبيعي اسـت كـه روش    .داشت خواهد متفاوتي فرهنگي و اجتماعي نتايج) دوم پهلوي

ناسـب موضـوع،   حاضر، بـه ت  در مقالة. متفاوت باشدها  آن تحقيق در اين دو نوع سياست و نتايج
حجابي در عصر پهلوي دوم، بايد از روشي استفاده كرد كه بتواند ويژگـي   يعني بررسي تصوير بي

هاي پهلوي دوم در تغيير واقعيت اجتماعي ايـن دوره دربـارة    حجابي و نقش سياست تصويري بي
  .خوبي نشان دهد موضوع حجاب را به

گي صدق يك نظريه بـه عمـل اجتمـاعي،    در نظرية انتقادي مكتب فرانكفورت، به تبع وابست
بـرخلاف رويكـرد   ]. 135، ص6[شـوند   نظريه و روش نيـز تـا حـد زيـادي بـه هـم نزديـك مـي        
اي ايستا و از پيش مفروض نيسـت كـه    پوزيتيويستي، در نظرية انتقادي، واقعيت اجتماعي مقوله

يـت اجتمـاعي   نظريه هـم در سـاختن واقع   ، بلكه]207ص ،17[بتوان با روش به آن دست يافت 
  :آدورنو معتقد است. شود مي دخيل است و هم از آن متأثر

حـذف   هدف اين فعاليت. فعاليتي انساني وجود دارد كه موضوعش خود جامعه است
هـاي غلـط يـا     چنـين برداشـت   اين يا آن برداشت و نظريه نيست، زيرا در ايـن ديـدگاه  

  ].206، ص28[ دارديافتن ساختار اجتماعي پيوند  درستي ضرورتاً با سازمان
يعنـي مـاركس هوركهـايمر و     ،مكتب فرانكفورت صنعت فرهنگ چارچوب تحليلي متفكران
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داري  تئودور آدورنو، نـاظر بـه وضـعيت و جايگـاه فرهنـگ در نظـام فاشيسـم آلمـان و سـرمايه         
داري يـا دسـتگاه    كند كه نظـام سـرمايه   طور مختصر بيان مي به اين چارچوب روشي. مريكاستا

افراد جامعـه، بـالاخص   » ناخودآگاه«ها و ايجاد تغييراتي در  گيري از رسانه با بهره اسيقدرت سي
را از طريـق  هـا   آن دهـد، درواقـع،   هايي مـي  آزاديها  آن تودة ضعيف جامعه، هرچند در ظاهر به

هاي هنري در  برنامه خصوص بهها،  هايي كه از طريق رسانه دهي به اميال، سلايق و خواسته جهت
ايـن چـارچوب   . نمايـد  كند و بر آنان اعمال سـلطه مـي   گيرد، كنترل مي افراد شكل مي  اهخودآگ
هاي  غلبة ارزش«، »وارگي كالا بت«كنندة  عمدتاً به سه عنصر اصلي تأكيد دارد و منعكس روشي
  ]. 94ص ،5[است » داري انحصاري دولت رشد سرمايه«و » اي بازار مبادله
هـا افـراد و    هنگ، دستگاه قدرت عمـدتاً از طريـق رسـانه   اساس چارچوب روشي صنعت فر بر
كنـد كـه بـدون آگـاهي بـه ايـدئولوژي        دست تبـديل مـي   هاي انساني را به موجوداتي يك سوژه

. كننـد  شود حالـت انفعـالي پيـدا مـي     هايي كه به آنان منتقل مي ها نسبت به پيام حاكم بر رسانه
نفـس و اسـتثماري اسـت كـه اعضـاي ضـعيف       به عقيدة آدورنو، موفقيت اين صنعت در ارتقاي 

تـرين راهكـار نظـام     مهـم ]. 97، ص1[انـد   جامعة معاصر با تمركز قـدرت بـه آن محكـوم شـده    
هـا بـه جـاي     داري براي ايجاد چنين جامعة منفعلي ايجاد نيازهاي كاذب و جايگزيني آن سرمايه

زهـاي واقعـي نظيـر    دهـد، نيا  طور كه هربـرت مـاركوزه توضـيح مـي     همان. نيازهاي واقعي است
هـاي واقعـي و    استقلال، خودمختاري در كنتـرل سرنوشـت خـويش و شـركت كامـل در گـروه      

بند و بالاخره تفكر بـراي خـود جـايگزين نيازهـايي      و دموكراتيك، زندگي آزاد و نسبتاً بدون قيد
هـا، در چـارچوب صـنعت فرهنـگ، بـراي       داري دولتي از طريـق رسـانه   شود كه نظام سرمايه مي
  ].93، ص5[كند  عه بازتعريف ميجام

. حجابي از بـدن زنانـه منطبـق شـود     رسد اين چارچوب روشي بتواند با تصوير بي نظر مي به 
در ايـن نظريـه اسـت، بيـاني ديگـر از      شده  شدن فرهنگ، كه از نكات اصلي اشاره واقع، كالايي در

حجـاب از   صـوير بـي  ت. داري اسـت  شدن بدن زنانه و كنترل آن از سـوي نظـام سـرمايه    تصويري
شـود،   هاي تجاري تبليـغ مـي   خصوص در كالاها يا پيام طور كه به خصوص بدن زنانه، آن بدن، به

منظور تحريـك و تشـويق خريـدار      اين تبليغات، كاملاً به. وارگي كالايي است نمونة خوبي از بت
ي كالاهـا تـأثير   ا همچنين، اين تصاوير بر ارزش مبادله. شود به مصرف كالايي خاص استفاده مي

 1طـور كـه تحليـل ملـوي     همـان . كننـد  ها را ارزش حقيقي متمايز مي مستقيم دارند و ارزش آن
حجـاب زنـان بـر ميـزان      گيـري از تصـوير بـي    دهد، بهـره  هاي دورة پهلوي نشان مي دربارة فيلم
] 35[(شـدت تأثيرگـذار بـوده اسـت      هاي سينمايي در بـازار سـينماي ايـن دوره بـه     فروش فيلم

طـور كـه چـارچوب روشـي صـنعت فرهنـگ نشـان         علاوه، همان به. )]111، ص41[شده در  نقل
حجـاب زنـان بـراي     خوبي از تصوير جـذاب و محـرِك بـي    تواند به داري مي سرمايه دهد، نظام مي

                                                        
1. Mulvey  
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بخـش جلـوگيري    هـاي رهـايي   هاي كـارگري و جنـبش   كردن جنبش بازتوليد نظام سلطه و آرام
حجاب از بدن ديگران آزادي بيشـتري دارنـد    كردن تصاوير بي ن و نظارهظاهراً افراد در ديد. كند

هـاي   برنـد يـا حتـي در فـيلم     هاي رابطـة ميـان زن و مـرد بهـرة بيشـتري مـي       يا از ديگر آزادي
طـور كـه چـارچوب     هاي بيشـتري حكمفرماسـت، امـا همـان     سينمايي يا كالاهاي تجاري آزادي

ين آزادي چيزي جز اسـتمرار سـلطة اقتصـادي نظـام     واقع ا روشي صنعت فرهنگ اشاره دارد، در
داري و انديشيدن در چارچوبي كه اين نظام از طريق اين تصـاوير بـراي افـراد ترسـيم و      سرمايه

صـنعت  «توصـيفي كـه آدورنـو و هوركهـايمر در آخـرين سـطور مقالـة        . كند نيسـت  تثبيت مي
از ايــن  كتيـك روشــنگري ديالدر كتــاب » اي مثابـة فريــب تـوده   روشـنگري بــه : ســازي فرهنـگ 

حجاب از بـدن زنانـه و نيـز وضـعيت      خوبي با مفهوم تصوير بي دهند، به چارچوب روشي ارائه مي
تنها در قرن بيستم كشورهاي غربـي، بلكـه در ادواري از تـاريخ ايـران، از      فرهنگي ناشي از آن نه

  :جمله در دورة پهلوي دوم، همدل و سازگار است
طـور كـه از زمـان     برقصـند و كيـف كننـد، درسـت همـان      ند تـا  امروزه همگان آزاد

شمار موجـود   هاي بي ها و فرقه يك از كيش اند تا به هر آزاد بوده شدن تاريخي دين خنثي
اما آزادي انتخاب يك ايدئولوژي، كه همواره بازتاب جبر و زور اقتصادي اسـت،  . بپيوندند
نحـوة  . نچه همواره يكسـان اسـت  آيد جز آزادي انتخاب آ نمي جا چيزي از آب در در همه

پسرش، لحن صـدا در   گذاشتن با دوست دختر به امر واجبِ قرار  پذيرش و پايبندي فلان
هـا، انتخـاب كلمـات در     ترين موقعيـت  ترين و خصوصي گوي تلفني يا در صميميو گفت

اساس مقـولات بـه ابتـذال     شده بر بندي واقع كلِ آن حيات دروني طبقه در، كردن صحبت
شناسي اعماق، جملگي گواه تلاش آدمي است تا خود را به دسـتگاهي   ة شدة روانكشيد

هـاي ناخودآگـاهش مطـابق     دستگاهي كه حتي در تكانـه ؛ واجد لوازم موفقيت بدل كند
تـرين   صـميمي . شـود  سـازي عرضـه مـي    الگوهايي اسـت كـه از سـوي صـنعت فرهنـگ     

ي بـراي خودشـان كـه امـروزه     اند، حت واره شده هاي آدميان چنان به تمامي شيء واكنش
: اي سـراپا تجريـدي بـر جـاي مانـده      مخصوص آنان فقط در مقام مقولـه  ايدة هر چيزي

هاي سفيد براق و رهايي يـا   جز داشتن دندان ،ديگر عملاً دال بر چيزي نيست شخصيت
اين اسـت پيـروزي تبليغـات در چـارچوب صـنعت      . منزه بودن از بوي بدن و احساسات

حـال بـه    عين اي كه در كنندگان از كالاهاي فرهنگي ليد اجباري مصرفتق: سازي فرهنگ
  ].286ص ،1[اند  كذبشان واقف

از  هـا  حاضر و متناسب با اين چارچوب روشـي، داده ة با توجه به ماهيت تاريخي موضوع مقال
حجـاب از بـدن را در دورة    هايي كه تصوير بي هاي سينمايي و ديگر رسانه مجلات تصويري، فيلم

  .اند به روش اسنادي اتخاذ شده دادند لوي دوم گسترش ميپه
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  حجابي در دورة پهلوي دوم در ايران بررسي تصوير بي
حجابي يا كشف حجاب زنـان در ايـران معاصـر وجـود      صفر بي هاي مختلفي دربارة نقطة ديدگاه

ن قابل فهـم  حجابي مدر حجابي كه در چارچوب بي رسد اولين اقدام براي بي نظر مي  دارد، اما به
بـر او تـأثير    حضور در فرنگ. شمسي صورت گرفت 1306آبادي در  دولت  صديقه از سويباشد، 

ادوار گذشتة فرهنگ ايراني، مورد تأييد و تصـديق دسـتگاه    همةگذاشته بود و اقدام او، برخلاف 
هـاي   اين حمايت، در راستاي سياست]). 16؛ 13؛ 8: [بنگريد به(حكومت پهلوي اول قرار گرفت 

قابـل درك و   رضاخان پهلوي دربارة كشف حجاب عمومي و در چـارچوب مدرنيزاسـيون آمرانـه   
  .فهم است

با افول دولت رضاخان و درگيري محمدرضا شاه بـه امـور اقتصـادي و سياسـي و همچنـين      
هـاي فرهنگـي خـُرد بـراي      سياسـت  االله بروجـردي،  ني نظير آيـت ارغم حضور قدرتمند روحاني به

منـد پهلـوي دوم بـا حجـاب زنـان و       حجابي وجود داشت، اما مقابلـة نظـام   ان به بيترغيب ايراني
منوط به اقدام خـاص او در انقـلاب شـاه و مـردم يـا انقـلاب        حجابي بر جامعة ايراني تحميل بي
انقـلاب  (دهد، انقلاب شاه و مردم  طور كه مطالعات تاريخي نشان مي همان. شد 1341سفيد در 

در دسـتور   1960اي بـود كـه از    هاي توسعه پهلوي دوم براي اجراي برنامه درواقع، تلاش) سفيد
  1.كار كشورهاي جهان سوم قرار گرفت

دهـة   معناي مدرنش تقريباً از بعد از جنگ جهـاني دوم و از  به حجابي كه اشاره شد، بي چنان
ي اسـت  زمان با تشـديد منازعـات   هم 1960دانيم كه دهة  مي. فراگير شد و گسترش يافت 1960
مريكـا و  اتـر   در ميان كشورهاي بلوك غرب، و از همـه مهـم  » جنگ سرد«با عنوان  1945كه از 

براي بسط سلطة خـود بـر كشـورهاي جهـان      ليبرال دموكراسي بلوك غرب. بلوك شرق رخ داد
سوم و مبارزه با شيوع و گسـترش سـلطة بلـوك شـرق و تحركـات انقلابـي برخاسـته از تفكـر         

. دكـر داري را بـه ايـن كشـورها توصـيه      سـرمايه  ةهاي توسع م، اجراي برنامهنيسيلنـ  ماركسيسم
داري  پـردازان توسـعة سـرمايه    و برخي ديگر از نظريـه ) 1966( لند كله طور كه نظريات مك همان

داري در كشـورهاي جهـان    هاي توسعة سرمايه دهد، يكي از راهكارهاي گسترش برنامه نشان مي
تغيير ذائقة رواني و فرهنگي مردم اين كشورها متناسب با فرهنـگ  سوم، حتي در حوزة اقتصاد، 

كـه چـارچوب   ، »اي بـازار  هـاي مبادلـه   غلبـة ارزش «واقع، ويژگي  در]. 115، ص20[غربي است 
داري ايـن دوره   هاي توسـعة سـرمايه   روشي صنعت فرهنگ به آن اشاره دارد، خود را در سياست

                                                        
 بوده، داري سرمايه ةتوسع طرح چارچوب در انقلاب اين از ناشي هاي برنامه دهد مي نشان كه دلايلي از يكي .1

 ايران در چپ احزاب. است بوده ها برنامه اين با توده حزب جمله از ايران در حاضر كمونيستي احزاب مخالفت
 مدنظر هاي سياست اجرايِ مهم موانع از يكي شرق، بلوك در رايج نيسميلنـ  ماركسيسم هاي انديشه از ثيرأت با

 مخالفت حال، اين با. است كرده مي ياد سرخ نامرتجع عنوان با اه آن از شاه و اند بوده انقلاب اين در دوم پهلوي
  .كند ايجاد مشكلي چپ احزاب براي كه نبوده مسائلي از حجابي بي مسئلة و زنان پوشش نوع با
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تغييـر ذائقـة مـردم كشـورهاي جهـان       هدفها  آن درهايي كه  متناسب با سياست. داد نشان مي
داري غربـي بـود، حمايـت     هاي توسـعة سـرمايه   سوم براي كاهش مقاومت نسبت به قبول برنامه

با توجه به ويژگي خاص . مدنظر قرار گرفت كشورهاي بلوك غربي از صنايع سينمايي و موسيقي
مريكا، اين حمايـت  اويژه هاليوود  بهصنايع موسيقي و سينمايي در اين دوره در كشورهاي غربي، 

شايد به همين دليل . شود حجاب از بدن زنانه نيز تلقي مي به معناي حمايت از تصوير بي واقع در
هـاي توسـعة مـدنظر محمدرضـا      است كه در ميان موضوعات متنوعي كه امكان طرح در برنامـه 

دانـيم يكـي از    ور كـه مـي  ط ـ همـان . هاي آنان برجسـته شـد   پهلوي داشت، مسئلة زنان و آزادي
در مخالفـت بـا انقـلاب    ) ره( گرا به رهبري امـام خمينـي   هاي اسلام موضوعات محل منازعة گروه

حق رأي به زنـان در ايـن   ي اعطا. هاي آنان بوده است سفيد، از همان ابتدا، مسئلة زنان و آزادي
صـحيفة  (اشاره كردند ) ره( طور كه امام شد، اما همان در ظاهر اقدامي شايسته تلقي مي ها برنامه

حجـاب   و تصوير بي براي گسترش فحشا در چارچوب انقلاب سفيد اين اقدامات 1)191: 1ج ،نور
  .از زنان بوده است

ها ايجاد  پهلوي دوم، فضا براي گسترش اين برنامه از سوياز ايران ) ره( با تبعيد امام خميني
به مسئلة زنان و تغيير  دوم در اين دورههاي دولت پهلوي  توجهي از سياست درخورشد و بخش 

و  اميرعبـاس هويـدا   وزيري سالة نخست دورة سيزده. دشدر سبك زندگي و پوشش آنان معطوف 
هايي نظير جشن هنر شـيراز و ديگـر    پهلبد، در برنامه آفريني وزير فرهنگ و هنر او، مهرداد نقش

مريكـايي و  اهـاي   محتـواي فـيلم   مناطق و نيز گسترش تلويزيون و سينما در كشـور و اغلـب بـا   
واقع تلاشي براي گسترش اين تصوير جديد  در ميان طبقات بالاي جامعه، در خصوص بهاروپايي، 
هـاي ناشـي از انقـلاب سـفيد      حجابي و تحت تأثير سياسـت  از درون همين تصوير بي. از زن بود

هـاي   بازيگري در فـيلم هاي خوانندگي آواز،  ، زنان بسياري ظهور كردند كه در قالب نقش1341
غلبشان نه در نقـش  ادادند، اما  زنانه را شكل مي  حجاب از اندام ها، تصوير بي سينمايي و نظاير آن

ل علمـي و ادبـي موفـق    ييـا حتـي در تحصـيلات و كسـب فضـا       مادري و نه در نقش همسري
يـه بـر تحقيـق    نـژاد بـا تك   طور كه سعيد زيـدآبادي  از اوضاع موسيقي كه بگذريم، همان 2.نبودند

                                                        
 چنين ها برنامه اين دربارة داشتند، منزلشان در تهران دانشگاه مسلمان جوانان با كه ديداري در) ره( خميني امام .1

 حوزة. كنيم مبارزه ايران در ها آن عمال و اسرائيل با و شويم متحد بايد     مسلمان هاي ملت ما«: مايندفر مي
   اين دانيم مي ما خواست؟ نظر ما از و كرد پيشنهاد ما به دولت آيا نبوده؛ ارضي اصلاحات     مخالف هرگز علميه

 ندارد؛ مانعي انتخابات     در زنان دادن شركت حق موضوع. است شده فراهم كشاورزان سرگرمي براي موضوع  
 اهميت آخر درجة در غيره و زنان دادن رأي     حق موضوع. آورد مي بار به فحشا ها آن شدن انتخاب حق ولي
 ها زن فكر به شده، سلب ما از آزادي حق ايران در كه اكنون. كنيم     حفظ را مشروطيت خواهيم مي ما. دارد قرار

  ).191: اول ج ،نور صحيفة( است گرفته صورت 1342 ارديبهشت 10 تاريخ در سخنراني اين ».اندافتاده
است و به جهت مسائل اخلاقي،  رسد و بسيار گسترده به بيش از صد نفر مي مردان و زنان اين اسامي فهرست . 2

به اسامي مستعاري توان  بودن بحث، مي اما صرفاً جهت روشن ،كنيم ها خودداري مي از ذكر نام حقيقي آن
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در ايـران، عمـدتاً بـا    » هنـدي  فـيلم «در قياس با  ،»فارسي فيلم«كند، رواج پديدة  ملوي بيان مي
مردان را خيره ساخته بود و   چشم«رقص زنان،  خصوص بهها و  تأكيد بر تصاوير جنسي اين فيلم

  .)]111ص ،41[شده در  نقل] 35[(» شد ها مي باعث جذابيت بيشتر اين فيلم
خصـوص از بـدن زنانـه، بـا حمايـت سياسـي دسـتگاه پهلـوي دوم و          حجـاب، بـه   بي تصوير

آفريني اعضاي دربار و خاندان سلطنتي تقريباً اغلب هنرهـاي سـنتي ايرانـي را بـه حاشـيه       نقش
مطـابق بـا چـارچوب    . حجـاب از زنـان منحصـر كـرده بـود      رانده بود و هنر را به اين تصوير بـي 

پهلـوي دوم در  » داري انحصـاري دولـت   رشد سـرمايه «ويژگي  خوبي توان به صنعت فرهنگ، مي
تـوجهي بـه هنرهـاي سـنتي را      حجاب از زنان و بي حمايت از صنايع هنري مربوط به تصاوير بي

بـودنِ سـلطنت پهلـوي و از سـوي ديگـر بـا        سو با نظر به وراثتي پهلوي دوم از يك. مشاهده كرد
گيــري انحصــار  خــوبي امكــان شــكل ربــي بــهداريِ غ هــاي توســعة ســرمايه اقبــالش بــه برنامــه

گيري از اين صنعت هنري فراگيـر و مهـيج عـلاوه بـر آنكـه       بهره. داري در دربار را داشت سرمايه
كـرد، مـانع بزرگـي بـر سـر راه رشـد        داري حكومـت پهلـوي مـي    سود سرشاري را عايد سرمايه

  .كرد هنرهاي سنتي ايراني ايجاد مي
سـه  . توان در اين دوره مشاهده كـرد  خوبي مي را نيز به 1كالاوارگي  از سوي ديگر، ويژگي بت
در خـارج از جهـان    اول اينكه اغلـب ايـن زنـان   . توجه است درخورنكته دربارة اين قشر از زنان 

هاي اين دوره ساخته بودنـد، حتـي يـك     ها، سينما و فيلم حجابي كه مجلات، موسيقي تصوير بي
. معمول خود را در كنار همسـر و خـانواده داشـته باشـند     زن عادي هم نبودند تا بتوانند زندگي

هـاي   شـدند كـه حتـي درك درسـتي از نقـش      محسوب مـي  2، آنان نمود از خودبيگانگيرو اين از
دوم اينكـه، ايـن زنـان يـا تصاويرشـان      . همسري يا مادري، يا حتي حيات خاص زنانـه نداشـتند  

در دسـترس افـراد جامعـه قـرار      )مت نازلحتي گاهي با قي( كالايي قابل خريد و فروشمنزلة  به
هـاي انقـلاب شـاه و مـردم، در      حجاب از اين زنان، البته تحت تأثير سياست تصوير بي. گرفت مي

الگـوي  منزلـة   بـه » دختر شايستة ايران«تبليغ و با برپايي مسابقاتي نظير  زن روزمجلاتي مانند 
حجـاب از آنـان بـه كـالايي در بـازار       بـي خود اين زنان يـا تصـوير   . شدند زنان ايراني معرفي مي

  .شد داري تبديل مي سرمايه
مستقر و متمثـل شـده    حجاب از بدن زنانه اي در تصوير بي گونه به اين زنان نكتة سوم اينكه

ناشدني در عرصة سينما و موسيقي، هـيچ موجـوديتي خـارج از     رغم محبوبيت وصف بهبودند كه 
كه به كالايي در بازار تبـديل شـده بـود،     ،حجابشان صوير بيت. اين تصوير براي آنان متصور نبود

بـراي حفـظ تصـوير     رو، ايـن  از. كـرد  آنـان را تضـمين مـي    ياي، راز حيات و بقـا  واره همچون بت

                                                                                                                                  
  . ها اشاره كرد كه در اين دوره شهرت فراواني داشتند نظير هايده، مهستي، دلكش و مانند آن

1. the fetishism of commodity 
2. alienation 
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هرگونـه   خودي پذيرفتند و براي بقا حجابي، هرگونه همكاري سياسي با دستگاه پهلوي را مي بي
  .كردند را بر جامعه تحميل مي» اجباري«

دهـد، حمايـت دولـت     خـوبي نشـان مـي    طور كه چارچوب روشي صـنعت فرهنـگ بـه    همان
هـا   آن ، كـه در زن روزداري پهلوي دوم از صنايع سينمايي و موسـيقي و مجلاتـي نظيـر     سرمايه

حجاب از زنان و بعضاً مردان متمثل شده، باعث شده بود اين تصاوير بـه اهرمـي بـراي     تصوير بي
مانند دورة رضاخان پهلـوي، حضـور بـا حجـابِ زنـان در       رو، اين از. دشول ن تبديافشار به مخالف

جامعه با زور نظامي محدود نشده بود، اما با گسترش و فراگيـر شـدن ايـن تصـاوير، عرصـه بـر       
  .شد تنگ مي ،هاي تأثيرگذار جامعه در بخش خصوص بهحضور زنان محجبه، 

ظـاهر، آزادي انتخـاب    هلـوي دوم، در در دورة پ مطابق با ايدة اصلي نظرية صـنعت فرهنـگ،  
محصولات فرهنگي براي افراد جامعه بيشتر شد و امكان روابط مختلط دختر و پسر بـدون هـيچ   

سازي جامعه   به يكسان ها گونه تصاوير و حمايت دستگاه سياسي از آن د، اما اينشنظارتي فراهم 
حجاب بـازيگران و خواننـدگان    ر بيمطابق با تصاوي سازي پوشش و رفتار زنانه و در اينجا يكسان

هـاي كشـف حجـاب     طور كه مردم مسلمان به سياست بنابراين، همان. شد  زن مشهور منتهي مي
هـاي فرهنگـي    كه نسبت بـه سياسـت   است دولت پهلوي اول واكنش تندي نشان دادند، طبيعي

تصـاوير   ايـن  واكنش مردم انقلابي بـه . حجاب از زنان نيز واكنش نشان دهند گسترش تصوير بي
اهـرم فشـار    توان نوعي واكـنش نسـبت بـه    مي را  1357در آستانة وقوع انقلاب اسلامي در سال 

  .فرهنگي تلقي كرد

  گيري نتيجه
رسد كه محل نزاع در بحث دربارة حجاب اجباري يا اختياري بـر سـر ايـن اسـت كـه       نظر مي  به
و مطابق با فطرت زنانه اسـت و ثانيـاً   وضعيت حقيقيِ زندگي  يك اولاً حجابي يا باحجابي كدام بي

ك كـه اصـلي و فطـري باشـد، ديگـري      يهر. شكل رايج و اصلي زندگي زنانه در ايران بوده است
حجـابي زنـان در شـكل و شـمايل فعلـي در       با نظر به فقدان سابقة بي. آيد حساب مي اجباري به

 در اي ـ شـرق  در ، خواههاي ديني و فرهنگي پيش از فرهنگ مدرن غربي و مذموم بودن آن سنت
كه عمدتاً از نيمة دوم قرن بيستم  است انسان از مدرن حجاب از زن ناظر به تلقي غرب، تلقي بي

گيري مهـم   با توجه به آنچه در اين مقاله اشاره شد، دو نتيجه. فراگير شده و رسميت يافته است
  :شود ارائه مي

هـايي وجـود دارد كـه بيـانگر وضـعيت       هدر ايران، دربارة اين موضوع، در دو دوره، ديـدگا . 1
اول، دورة رضاخان پهلوي كه با واكنش مردم در مقابل سياسـت  . متضادي در جامعة ايران است

دوم، در دورة جمهـوري اسـلامي كـه مطـابق بـا       همراه بود و) كشف حجاب(حجابي اجباري  بي
. دهـد  ي نشـان مـي  جامعة ايراني به حجاب اجباري يا قانون حجـاب واكـنش منف ـ   ديدگاه برخي
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توان  سالة پهلوي دوم وجود دارد كه نمي 37ساز  حال، در ميانِ اين دو عصر، دورة سرنوشت اين با
  .دربارة اين دو نقطة ظاهراً متضاد اظهار نظر كرد هاي خاص آن بدون توجه به ويژگي

همچنـان ماننـد دورة پهلـوي     )كشف حجـاب (حجابي  در اين دوره، سياست كلي تحميل بي
حجـابي   در ايـن دوره، بـي  . ها متفـاوت شـده اسـت    نوع و ماهيت اين سياست ل ادامه دارد، امااو

، هـا  در حوزة هنـر و رسـانه   خصوص بههاي فرهنگي و نه نظامي،  اجباري از طريق اعمال سياست
ة پهلـوي اول و  رحجابي تحميلـي در دو  هاي بي با توجه به تمايز ماهوي سياست. گسترش يافت
  .اين پديده نيز نيازمند اتخاذ روش و مباني نظري متفاوتي استدوم، مطالعة 

گيـري از چـارچوب روشـي     و بهـره » حجـابي  تصوير بي«حاضر، سعي شد با تعريف  ةمقال در
هـاي دورة پهلـوي دوم، اعـم از مجـلات،      نشان داده شـود كـه مجموعـة رسـانه     صنعت فرهنگ

ي انقـلاب سـفيد، كوشـيدند ايـدئولوژي     بعـد از اجـرا   خصوص بههاي سينمايي و تلويزيون،  فيلم
بنابراين، هرچند ما . هاي حيات انساني بازتوليد كنند  ترين لايه  فرهنگ مسلط پهلوي را در عميق

ايـم،   حجابي نبـوده  شاهد استفادة مستقيم از نيروي انتظامي براي تحميل بي در دورة پهلوي دوم
  حجـابي زنانـه، باعـث بـه     بـي  خصـوص  بـه ي، حجاب ها علاوه بر تحميل و اجبار بي اما اين سياست

با وقوع انقلاب اسلامي، كه شامل واكنش مـردم بـه   . حجاب زنان نيز شدند حاشيه راندن اقشار با
واقع، قـانون   در. دشاسلامي تبديل ـ  به يك هويت انقلابي» حجابي با«ها نيز بود،  اين نوع سياست

يت براي زنان باشد، نوعي مقاومت در برابـر  حجاب، بيش از آنكه بيانگر حجاب اجباري و محدود
  .حجابي اجباري مسلط مدرن و جهاني بوده است اين بي

توان تفاوت  حجابي كه با پهلوي دوم شيوع يافت، مي بنابراين، با توجه به ويژگي تصويري بي
حجابي در دورة رضاخان پهلوي و دورة جمهـوري اسـلامي را توضـيح     واكنش جامعة ايران به بي

حجابي از دورة پهلوي اول تا دورة جمهوري  تفاوت ظاهري كه در واكنش جامعة ايران به بي. داد
هايي است كـه بـه گسـترش     اسلامي وجود دارد، بيشتر مربوط به نوع و ماهيت متفاوت سياست

طور مستقيم و ناظر به تغيير فيزيكي رفتـار   هاي پهلوي اول به سياست. شود حجابي منجر مي بي
حجـاب   خصوص بهدر حوزة حجاب،  هاي پهلوي دوم كه سياست حالي شد، در ه اعمال آحاد جامع

. بـود  مستقيم غير و و ناظر به حوزة ناخودآگاه ذهن كنشگران اجتماعي مستقيم غير طور به ،زنانه
  .طلبد روش مطالعة خاص خود را مي ها تحليل واكنش آن

دورة پهلوي دوم محدود بوده اسـت،  به بررسي اين وضعيت جديد در  حاضر موضوع مقالة. 2
توان  در ايرانِ پس از انقلاب اسلامي، ميها  آن اي و گسترش نه اما با توجه به استمرار تصاوير رسا
نكتة قابـل ذكـر در   . اي جمهوري اسلامي نيز پيگيري كرد دهه موضوع اين مقاله را در دورة چهار

و (اي  با وقوع انقلاب اسلامي، تصاوير رسانه وضعيت پس از انقلاب اسلامي در ايران اين است كه
بعضاً  اين تصاوير. فاصله بگيرد» حجابي تصوير بي«توانسته است تا حد زيادي از ) حتي تبليغاتي

مطابق با الگوي مدنظر نظام جمهوري اسلامي بوده و حتـي بـه    حجاب در جهت تغيير تصوير بي
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بـا توجـه بـه اينكـه تصـوير      . ده اسـت ش ـي منته ـ» حجاب تصوير با«اي به نام  گيري مقوله شكل
حجـابي اسـت،    در غرب شكل گرفته و غلبة فرهنگيِ آن همچنان به سود تصـوير بـي   حجابي بي

  .حجابي در دورة پس از انقلاب اسلامي نيز هستيم شاهد استمرار تصوير بي
در  »حجاب تصوير با«و » حجاب تصوير بي«اجازة پژوهش دربارة منازعات  محدودة اين مقاله

در وضـعيت  هـا   آن و سهم» تصوير«بررسي تقابل اين دو  دهد، اما دورة جمهوري اسلامي را نمي
 دهـة  چهـار  در. هاي بعدي قرار گيرد تواند موضوع پژوهش حجاب در دورة جمهوري اسلامي مي

نگرفتـه اسـت،    انجام )فارسي زبان به خصوص به( زيادي هاي پژوهش موضوع اين دربارة گذشته،
ها كه دربارة مسئلة حجاب، رسـانه و فرهنـگ ايـرانِ بعـد از انقـلاب       بق برخي از پژوهشاما مطا
تـوان   اسـت، مـي    منتشر شـده  2013تا  2005هاي  در كشورهاي اروپايي در سال 1357/1979

تـر   هـاي دقيـق   شود كه اظهارنظر مجدداً تأكيد مي. تصويري ابتدايي و خام از اين دوره ارائه كرد
  .نيازمند پژوهشي ديگر است ها رهدربارة اين گزا

زمـان بـا پايـان دفـاع مقـدس و رحلـت امـام         كه هـم ) 1369( 1990رسد تا دهة  نظر مي به
شـدن   غلبة بيشتري دارد و پس از اين دوره، فضا براي فعال» حجاب تصوير با«است، ) ره( خميني

تـدريج بـا همـة آن     بـه » حجابي تصوير بي«بعد از اين دوره،  1.شود فرهنگ غربي در ايران باز مي
در اين دوره، منازعات بسـياري بـر   . يابد زمينة طرح و ظهور مي تر اشاره شد هايي كه پيش نشانه

شـكل  ] 41ص ،37[و بعـدها اينترنـت    )]27؛ 23: [بنگريـد بـه  (، ماهواره ]40[سر مسئلة ويدئو 
حجاب بررسي  يا تصوير باحجاب  عامل تأثيرگذار بر تقابل تصوير بيمنزلة  بهتواند  گيرد كه مي مي
هـاي ايرانـي، تصـوير     مطابق با نتايج برخي از تحقيقات اجتماعي دربـارة برخـي از شـركت   . شود
پيوند خورد  ،محصولات آرايشي خصوص بهحجابي در ابتدا با تبليغات تجاري محصولات زنانه،  بي

تجاري، تصويرِ گـُل و  مثلاً، در اين دوره و متناسب با نياز به فروش محصولات ؛ و گسترش يافت
هداشتي ـ ب زم آرايشياكه روي محصولات زنانه از جمله لو) گردان مثل گل آفتاب(مناظر طبيعي 

 از سـوي شـده   كـاري  كـرده، دسـت   حجـاب، آرايـش   وجود داشت، جـاي خـود را بـه تصـوير بـي     
هـاي زنانـة مهـيج     افزارهاي طراحي چهره، با پوست سفيد، چشمان كشـيده و تمـام ويژگـي    نرم

بيشـتر   حجابي در ايـن دوره  مجموع، تصوير بي در]. 141ص ،24[متناسب با فعاليت تجاري داد 
  .به حوزة تبليغات تجاري محدود بوده است
اي دارد و در برخي از تحقيقـات بـه آن اشـاره شـده      دورة بعدي كه قابليت پژوهش گسترده

                                                        
 دهة از يا »پساخميني« دورة در كه دارد وجود نكته اين بر اجماعي شود، مي معرفي اينجا در كه آثاري در. 1

 حضرت فوت از بعد دورة از مواردي در و شد تسهيل عناصرش همة با ايران، در غربي فرهنگ حضور ،1990
 مدرن فرهنگ با سازگارتر تفاسير امكان كه شده ياد اي دوره يا دوم جمهوري دورة عنوان با) ره( خميني امام

 ،39؛ 117 و 30 ،21 ،20صص ،38؛ 33؛ 103 و 102 ،90ص ،32: [كر. دش فراهم اسلام از غربي
  ].194و116ص
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پايـان  ) 1384( 2005انتخابات شود و با  آغاز مي 1997/1376اي است كه با انتخابات  دوره است
مطابق بـا ايـن   ]). 51و  50ص ،44؛ 70و 45، 6ص ،38؛ 198و  83، ص32[ :بنگريد به(يابد  مي

» چهـرة «از  روي محصـولات تجـاري   حجـاب از زنـان   تحقيقات، در اين دوره است كه تصوير بي
ي آموزشـي انـواع   هـا  كـلاس . شود كند و به ديگر اندام زنانه كشيده مي زنان گذر مي ةكرد آرايش
هاي غربـي   توان ميان انواع موسيقي و مي] 95ص ،34[شود  مرور فراگير مي هاي اروپايي به رقص

و تغييـر در پوشـش جوانـان، اعـم از شـلوار جـين، راك،        سو از يكها  آن راك، جاز، پاپ و نظاير
و ] 74ص ،36[هـاي زيـادي را مشـاهده كـرد      شباهتها  آن هاي چسبان و مانند مانتوها و لباس

معناي تلاش براي اقدامي سياسي  ها، اين تغييرات، به در برخي از اين پژوهش]. 27و21ص ،25[
  ].14ص ،30[هاي جمهوري اسلامي تلقي شده است  در مقابل سياست

هاي ديگر در دورة جمهوري اسلامي، در مورد ويژگي تصويري حجـاب   بندي با نظر به تقسيم
هـاي اوليـه،    پـژوهش  حال، طبق اين با. تواند صورت بگيرد ري ميهاي بيشت حجابي، پژوهش يا بي

هـاي فرهنگـي    اسـاس سياسـت   بـر  ،هاي مختلف در جمهـوري اسـلامي   رسد كه دولت نظر مي به
حجـابي   متفاوت نيز به اجبار فرهنگي ناشي از ظهـور تصـوير بـي    ياند، واكنش متفاوتي كه داشته
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